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   مقدمه

اسطوره  تاریخ،  نه در طول  در  ها  به  شکلتنها  اجتماعی  دهی  و  فرهنگی  ساختارهای 
های بخشی به واقعیت عنوان ابزاری بنیادین برای معنا اند، بلکه به ایفاکرده   ی اساسینقش

به تعبیر جوزف کمپبل،   .اندکار رفتهپیچیده، نظم کیهانی و جایگاه انسان در جهان به 
ها، انرژی لایزال کیهانی در فرهنگ  ند که از طریق آناها همچون دری پنهان»اسطوره 

تجلی مهم (  15:  1385)کمپبل  .«  یابدمیبشری  از  در یکی  کیهانی  نمادهای  ترین 
های باستانی، ازجمله ایران و های ملل مختلف، خورشید است که در تمدناسطوره 

ها، خورشید با ایزدان و پادشاهانی پیوند  در این فرهنگ رد. دا  جایگاهی محوریهند،  
در این میان، جمشید و میترا  .  یافته که خود تجلی نظم کیهانی و اقتدار مقدسّ هستند

شوند که هر یک  می  ای برجسته در فرهنگ ایران و هند محسوبدو شخصیت اسطوره 
 اند.  یافته پیوند  ای خاص با خورشید و عناصر کیهانی به شیوه 

نمادهای مقدّس، تفسیرهای نوینی    تحلیلبر پدیدارشناسی دین و    میرچا الیاده، با تکیه
انسان از امر    ۀها را بازتابی از تجرباو اسطوره.  است   داده   از این نمادهای کیهانی ارائه 

ماده می نیروهای ورای  نه قدسی و  برای    روایتیتنها  داند و معتقد است که اسطوره 
برای ارتباط با امر متعالی و بازگشت به    راهینگاری نیست، بلکه  سرگرمی یا تاریخ 
ای از  ، جلوه یهای خورشیداین منظر، اسطوره   ( 12 ـ15:  1958  1)الیاده .  منشأ هستی است 

 .اندنیروهای کیهانی و بازتاب پیوند انسان با امر قدسی 
یونگ  گوستاو  اسطوره   معرفیبا    نیز  2کارل  جمعی،  ناخودآگاه  بازتاب  مفهوم  را  ها 

ذهن  کهن در  مشترک  روان  الگوهای  می و  این  بشر  که  است  باور  این  بر  او  داند. 
ها وجود دارند و د که در ناخودآگاه جمعی همۀ انسان انالگوهای بنیادینی   ،الگوهاکهن

از طبیعت،    انسان بدویناخت  »ش شوند. به گفتۀ یونگ،  ها بازنمایی میدر قالب اسطوره
ر اصل بیانی نمادین از یک فرایند ناخودآگاه روانی است. برای او مشاهدۀ طلوع و د

در   روانی  فرایندی  بازتاب  بلکه  نیست،  طبیعی  پدیدۀ  یک  تنها  خورشید  غروب 

 
1.  Eliade     2. Carl Gustav Jung 
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که مسیر حرکت خورشید را با سرنوشت خدایان یا قهرمانان    ناخودآگاه جمعی است 
   (6ـ  5: 1969یونگ ).« دهدپیوند می ای اسطوره 

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

، آنیما و الگوهایی همچون پادشاه، قهرمان، ناجی، پیر خردمندیونگ، کهن   در نظریۀ

بازتابهای اسطورهو سایه نقش مهمی در روایت   نقاب  آنیموس، دهندۀ ای دارند و 

  با توجه به این چارچوب نظری، .  شناختی و فرهنگی جوامع هستندابعاد عمیق روان 

نماد خورشید در اسطوره  میترا، زمینه بررسی تطبیقی  ای برای تحلیل  های جمشید و 

جوامع    گیری هویت فرهنگی، انسجام اجتماعی و تحول روانینقش این نماد در شکل

  کارکردهای   دربارۀ  الیاده  میرچا  نظریۀ  بر  تکیه  با  ،این پژوهش.  کندمی   فراهم  باستانی

 الگوها، کهن   دربارۀ  یونگ  شناختیروان   تحلیل  و  هااسطوره  نمادین  و  اجتماعی  دینی،

  خورشید  با  را  هاآن  پیوند  و  پردازدمی  میترا  و   جمشید  شخصیت   دو  تطبیقی  بررسی  به

ادامه    کندمیتحلیل  ها آن   نمادین  کارکردهای  و  هااسطوره   پدیدارشناسی  دربارۀو در 

می    فرایند   و  الگوهاکهن   دربارۀ  یونگ   شناختیروان   تحلیلهمچنین    و  شودبررسی 

 و   جمشید  با  خورشید  پیوند  و  هاویژگی  راستا،  این  در.  است   شده آورده    یابیفردیت 

تفاوتشباهت   تا  است   شدهتحلیل   جداگانه  صورتبه   میترا و    و   مفهومی  هایها 

 .شودمشخص  ها با خورشید پیوند آن  کارکردی

 

 روش پژوهش و سوال پژوهش

تطبیقی  رویکرد  با  پژوهش  این ـ    به  فرهنگی،بین   مطالعات  چارچوب  در  و  تحلیلی 

 هایفرهنگ   در  خورشید   با  هاآن   پیوند   و   میترا  و  جمشید  هایاسطوره   تطبیقی  بررسی
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  شامل   آن  اصلی  هایداده  و  بوده  کیفی  صورتبه  پژوهش  روش.  پردازدمی  هند  و  ایران

 های تحلیل   و  تاریخی  منابع  ،( پهلوی  متون  و  وداریگ   اوستا،)  کهن  ایاسطوره   متون

صدد  در   است؛ در ادامه  خورشید  و  میترا  جمشید،  با  مرتبط  شناختیروان   و  نمادشناختی

 :است  های ذیلپرسش پاسخ به 

ها های جمشید و میترا از منظر پیوند آنهایی میان اسطوره ها و تفاوتچه شباهت (  1

 دارد؟ با خورشید وجود 

، تأثیرات اجتماعی و یونگ  میرچا الیاده  هاینظریه گیری از  توان با بهرهچگونه می(  2

 کرد؟ های ایرانی و هندی بررسیشناختی این نمادها را در فرهنگو روان

  

 پیشینۀ پژوهش

اسطوره  زمینۀ  متعددی در  بررسی شخصیت مطالعات  به  ایرانی و هندی  های شناسی 

 اند. با ها متمرکز بودهبر تحلیل فردی این شخصیت   اغلب و    جمشید و میترا پرداخته

  منظر  از  را  خورشید  با  شخصیت   دو  این  پیوند  که  تطبیقی  پژوهشی  تاکنونحال،  این

های میان پژوهش   از  .است   نشده   انجام   کند،بررسی  تحلیلی  شناسیِروان   و  نمادشناسی

 :کرد به موارد زیر اشارهبه اختصار توان برجسته در این زمینه، می 

ادیان  در  ،( 1372)  الیاده تاریخ  در  اسطوره   ، رساله  در  را  خورشید  ملل  جایگاه  های 

تحلیل  را کردهمختلف  آن  معرفی   ،  الهی  و قدرت  نظم  نماد  و  قدسی  . کندمینیرویی 

میترا را از دیدگاه اجتماعی و کیهانی بررسی ، تاریخ کیش زرتشت (، در 1377) بویس

سنت  در  را  ایزد  این  اهمیت  و  هندوکرده  برجسته ـ    های   بهار است.    کرده  ایرانی 

و    مهر پرداختهجمشید و  میان  های  شباهت به    ،پژوهشی در اساطیر ایران، در  ( 1362)

این دو شخصیت   ؛ زیراتواند تجسم زمینی ایزد مهر باشد کند جمشید میاستدلال می 

تاریخ اساطیری    (، در1380)  آموزگار  .ها پیوندی معنادار دارندو ویژگی کارکردها  نظر  از
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 کرده بررسیدر متون اوستایی و زرتشتی  را  ، ارتباط خورشید با ایزد مهر و نقش آن  ایران

 .است 

به ارتباط همزادگونۀ جمشید و  (، در مقالۀ »جمشید و خورشید«،  1364برومندسعید )

مهر و خورشید در  در مقالۀ »   (،1385)علی  جعفری قریه   .است   خورشید اشاره کرده 

در متون حماسی ایرانی، خورشید در   کهاست    دادهنشان  «،  های حماسی ملیمنظومه 

ب   معنای مهر  میایزد  )  .یابدازتاب  قائمی  و  »ن1386یاحقی  مقالۀ  در  اساطیری  (،  قد 

های شخصیت جمشید را از دگرگونی «،  شاهنامه   واوستا  شخصیت جمشید از منظر  

»جمشید  ، در مقالۀ  ( 1388نژاد )لطیف   .اندکرده  بررسیای  الگویی و اسطورهکهن   دیدگاه

ای جمشید را از هند تا ایران بررسی کرده و نقش در منشور اساطیر«، تحولات اسطوره 

جعفری دهقی   .است   کرده  گذاری تمدن تحلیل بخشی و بنیاناو را از آفرینش تا نجات 

( دشتبان  مآخذ 1392و  در  اساطیری  پادشاه  جمشید،  سرانجام  »بررسی  مقالۀ  در   )

گوشه  سرانجام  گوناگون«،  تاریک  کرده های  بازسازی  را  اساطیری  پادشاه  به   این  و 

سرمد اند.  های گوناگون در منابع محتلف در این زمینه پرداخته بررسی و مقایسۀ روایت 

تحول    ،«اوستا   وشاهنامه  در مقالۀ »بررسی وجوه اشتراک و افتراق جمشید در  ،  ( 1394)

  شاهنامه و    اوستاایرانی تا پادشاهی حماسی در  ـ    شخصیت جمشید را از یک ایزد هندو

کرده )است   بررسی  »دگردیسی 1398. محجلین و دورودی  مقالۀ  در   اسطورۀ   های(، 

تحول شخصیت جمشید  اسلامی«،    دوران  به  هندواروپایی  دوران  از  گذار  در  جمشید

بررسی را  اسلامی  عرفان  به  ورود  تا  ودایی  عصر  ایزدگونگی  و   .اندکردهاز  حبیبی 

های  و تاریخ   شاهنامهشده در  تحلیل اسطورۀ جمشید نقل (، در مقالۀ »1399همکاران )

همچون   الگوهاییکهن اسطورۀ جمشید را براساس  «،  الگوییاسلامی با رویکرد نقد کهن 

 .اندکردهشهر و سقوط قهرمان تحلیل نبرد خیر و شر، آرمان 

پیوند میروشن  هاپژوهش  این  بررسیبا   که  جامعی  تطبیقی  مطالعۀ  تاکنون  که  شود 

کند،  تحلیلی بررسی   شناسیِجمشید و میترا با خورشید را از منظر نمادشناسی و روان 
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بار این دو شخصیت را در چارچوبی پژوهش حاضر برای نخستین.  است   نشده انجام 

ها با خورشید در دو سطح متفاوت،  دهد که پیوند آن میو نشان کند  میتطبیقی تحلیل 

یابد. همچنین، برخلاف  مییعنی اقتدار زمینی )جمشید( و الوهیت معنوی )میترا( تجلی

اند، این پژوهش با ترکیب دو گرفتهکار مطالعات پیشین که عمدتاً رویکرد یونگ را به 

داده و جایگاه خورشید را در اساطیر جمشید  تر ارائه ، تحلیلی جامع نظریۀ الیاده و یونگ

 .کندمیالگویی بررسیو میترا از منظر نمادپردازی قدسی و کهن 

 

 بحث و بررسی

 اسطوره، نظم کیهانی و امر قدسی در اندیشۀ الیاده

به  هوسرلپدیدارشناسی،  چون  فیلسوفانی  منظر  از  هایدگر   1ویژه  بررسی 2و  به   ،

ترین ترین و اساسی ها را در ساده پدیده کوشد  میپردازد و  های بنیادین انسانی میتجربه 

گذاشتن  این رویکرد، با تأکید بر بازگشت به خود پدیده و کنار .  کندشان مطالعه حالت 

ذهنیفرضپیش  بی،  های  درک  میبه  منجر  واقعیت  الیاده   د.شوواسطۀ   میرچا 

 ها اسطوره   د،، با الهام از این رویکررومانیایی  پژوهدین  و  شناس(، اسطوره 1907ـ1986)

ای  که تجربه   داندمی   یا تاریخی، بلکه ساختارهایی بنیادی  خیالیهای  صرفاً روایت   را نه

پیوند جوامع   ،با بازآفرینی زمان آغازین و کنندناب از امر قدسی را به انسان منتقل می

مقدسّ و    در  الیاده(  62 ـ61:  1375؛  50 ـ48:  1367)ر.ک. الیاده    کنندمیرا با امر قدسی حفظ
های  ها و نمادها، انسان را به زمان آغازین و تجربه دهد که اسطوره میتوضیح  نامقدسّ  

ین طریق،  ا و از   کنندمیقدسی تقویت   امرگردانند و پیوند او را با  بنیادی هستی بازمی 

 ( 116 ـ114: 1375)ر.ک. الیاده بخشند معنا و نظمی کیهانی به زندگی او می

 
1. Husserl    2. Heidegger 
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های ایرانی و هندی، جمشید و میترا با خورشید پیوندی نمادین دارند که در اسطوره

کند. جمشید، نماد شکوه و اقتدار،  میها بدل عناصری قدسی در این فرهنگها را به  آن 

می زمینی  فرمانروای  یک  از  فراتر  جایگاهی  خورشیدی،  ارتباط  این  و  ازطریق  یابد 

 الیاده معتقد است که »نقش   .شودها میمسئول برقراری نظم کیهانی در جهان انسان 

العادۀ شاه در انباشت و اعطای زندگی، چه در سطح کیهان و چه در مرتبۀ اجتماع، خارق

  ( 136:  1372  همو )دهندۀ پیوند عناصر خورشیدی با عناصر نباتی و کیهانی است.«  نشان 

 قدرت   اساس  بر  تنهاست ـ نها  آن  بارز  نمونۀ  جمشید  ـ که   این معنا که اقتدار شاه  به

در سنت    نیز  میترا.  است   استوار  متافیزیکی  نظم  و  کیهان  با  او  پیوند  بر  بلکه  سیاسی،

تنها نماد نور و روشنایی، بلکه ابزاری ایزدی است که خورشید را نه   ،ایرانیـ    هندی

 . داندبرای تقویت وفاداری و نظم اجتماعی می

 

 ای در اندیشۀ یونگ الگوهای اسطورهناخودآگاه جمعی و کهن

  شناسیِ روان   گذاربنیان  و  سوئیسی  شناسروان  ،( 1961ـ1875)  یونگ  گوستاو  کارل

  به   نوین  رویکردی  ،«الگوهاکهن»  و.«  جمعی  ناخودآگاه»  مفاهیمِ  طرح  با  تحلیلی،

گرفت، . برخلاف فروید که ناخودآگاه را عمدتاً فردی درنظر می کردارائه   شناسیاسطوره 

تر در روان انسان تأکید داشت که در میان تمامی افراد بر وجود سطحی عمیق  یونگ

بُعد را »ناخودآگاه جمعی.«  .  بشر مشترک است    که منبع   نامید(  3:  1969)یونگ  او این 

 . های مختلف است های کهن در فرهنگسرچشمۀ نمادها و اسطوره الگوها و  کهن   اصلی

 ها اند که در قالب شخصیت ای در ناخودآگاه جمعی الگوهای تکرارشونده ،  الگوهاکهن

ظاهرمیاسطورهی  نمادهاو   کهن   .شوندای  فردی  این  تجربیات  بازتاب  صرفاً  الگوها 

ها ها و زماناند که در تمامی فرهنگنیستند، بلکه ساختارهای روانی عمیق و مشترکی

 د: کنمیالگوها را چنین معرفیترین کهنیونگ مهم شوند.  به شکلی مشابه تکرار می 
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  های بخش   رسد. »سایه«؛می  برتر  آگاهی  به  کرده،  عبور  هاسختی  از  که  فردی  »قهرمان«؛

 اجتماعی  چهرۀ  مانند؛ »نقاب«؛می  پنهان  ناخودآگاه  در  که  روان  شدۀسرکوب  و  تاریک

 هایجنبه   پوشاند. »آنیما و آنیموس«؛می  خود  بر  بیرونی  انتظارات  با  تطبیق  برای  فرد  که

 که  آگاهی  راهنما و  خرد،  از  نمادی   خردمند«؛  . »پیردهندمیمردانۀ روان را نشان   و  زنانه

  و؛ هم240 ـ285 :1393 یونگ ک.. ر) شود.میظاهر جادوگر یا  مرشد قالب  در هااسطوره در

 ( 3 ـ43: 1969

الگوهای بر این اساس، اساطیر جمشید، میترا و خورشید بازتابی از نظم کیهانی و کهن 

ها بررسی مشترک در ناخودآگاه جمعی بشر هستند؛ مفهومی که در ادامه، در تحلیل داده 

 .شد خواهد

 

 2یم، 1جمشید 

ایرانی است که و ـ  میان اقوام هند  مشترک  و  مقدسّ  ای،اسطوره   »جمشید« شخصیتی

در    اوستادر   و  نامیده   وداها »جم«  اسطورهمی  »یم«  در  نخستین شود.  ایرانی،  های 

در متون وِدایی، فرمانروای جهان    ، امافرمانروای اساطیری و دارندۀ فرهّ ایزدی است 

 . شودمی مردگان شناخته

  و   فشاردمی  را  هوم  مقدسّ  گیاه   که  است   کسی  نخستین  ویوَنگهان،   .1:  اوستا  براساس

چهرۀ به »جم«    .2  کند؛می عطا   او  به  جمشید  نامبه   پسری  پاداش،  به  اهورامزدا دلیل 

  طرف  از  دین  ترویج  پیشنهاد  جمشید  .3  ؛کندمیرا دریافت .«  »شید  ش، صفت درخشان 

. گیردمیعهده بر  را  هاسرزمین  کل  بر  فرمانروایی  درمقابل،  و  پذیردنمی   را  اهورامزدا

  ]عصا،   4زرّین«   زرّین[ و »اشترای  مهُر  و  تیر  « ]حلقه،3»سوورا  ابزار،  دو  نیز  اهورامزدا

 
1. JamŠid    2. Yama 

3. Suwara    4. astra 
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می  شلاق[  یا  تازیانه جمشید  وبه    جم   بنابراین  کند.می  اقتدار  صاحب   را  او  بخشد 

 شود؛ می   اهورامزدا  طرفاز  شهریاری  دارندۀ  و   فرمانروا  نخستین  مردمان و   فرهمندترین

  و   پدر  مرگ.  و  بیماری  گرما،  سرما،  بدون  است؛  طلایی  عصر  جم  فرمانروایی  دوران  .4

 چون  .5  آورد؛میکنترل خود دردیوان را تحت   او.  اندسالهپانزده   جوان  دو  چون  پسر

  آنان  بر زمین و یابندمیافزایش  زمین موجودات است، مرگیبی دوران جمشید، دوران

  موجوداتو    دهدمیگسترش   مرحله  سه  در  را  ابزارش زمین  دو  با  جمشیدشود.  میتنگ

  سخت   سیلی  و  زمستان  از  را  جمشید  خدایان  .6  کنند؛میزندگی  آرامش  و  امنیت   در

 جفتی  و  بسازد  وری  زنده،  موجودات  نسل  نجات  خواهند برایمی  او   از  و  کنندمیآگاه 

  به   ارتکاب  دلیلبه   اینکه  تا  جم در آسایش است   .7  دهد؛در آن جای   را  هابهترین   از

  را   فرهّ ایزدی  ،( خدایی  ادعای  یا  دروغ  مردم،  به  گاو  گوشت   خوراندن)  نامعلوم  گناهی

رسد، سپس فرهّ پادشاهی  ابتدا فرهّ موبدی به ایزد مهر میدهد:  میدست از   مرحله  سه   در

  بعد   جمشید  سرانجام  .8  ؛شودمینهایت فرهّ پهلوانی به گرشاسپ منتقل به فریدون و در

  برادرش،  «،1اهریمنی« یا »سپیتور  »ضحاک به دست  فرار، سال چندین و فرّه جدایی از

در برخی  (  672ـ    665،  493،  490،  450،  137:  1382.ک. دوستخواه  )ر  شود.می   نیم با ارهّ دو

 روازاین ؛  ه دو نیم کردمنابع، سپیتور دیوی است که همراه با ضحاک، جمشید را با ارّ

 ( 263: 1387زاده قلی) شود.می نامیده »پیک اهریمن« ، زامیادیشت  در

است: »یم پسر ویوَسوَنت، پادشاهی است که    « چنین آمدهستایش یم در »   وداریگدر  

کند. گردآورندۀ مردم و فرمانروای جهان مردگان است. او نخست  بر نذورات شادی می 

شد. مردگان را به  نخواهد ها گرفتهراه را برای مردم پیداکرد، چراگاهی که هرگز از آن 

: 1372ودا  )ریگ سپارد که محافظش هستند.«  ای ابلق میدست دو سگ چهارچشم قهوه

 ( 198ـ  194

 
1.  Spityura 
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 3، میترا 2، میثره1مهر 

نامیده «  میترا»  وداریگو در  .«  مهر»در فارسی میانه و نو    «، میثره»   اوستادر    که  این ایزد

در  . پیمان، روشنایی و جنگ است  و  شده، از ایزدان مشترک هندوایرانی و خدای عهد

عدالت  و    پیمان   که در ایران ایزد درحالی ؛  هند بیشتر با نظم کیهانی و دوستی پیوند دارد 

 .است 

. اهورامزدا مهر را در ستایش و نیایش برابر با خود  1است:    آمده  اوستا«  مهریشت در »

خوارشمردنش  و   و   موبدی   وظیفۀ  .2  اهورامزداست؛  خوارشمردن  با  برابر  آفریده 

 چون  صفاتی  با  .3  دارد؛برعهده   اهورامزدا  طرف  از   را  کشور  هفت   به  دین  گسترش

 بخشندۀ  .4  شده؛توصیف  بان دیده   هزارده  چشمِ  هزارده   گوشِ  هزار  چراگاه،فراخ

  خورشید   طلوع  از  پیش  که  است   مینوی  ایزد  نخستین  .5  است؛  ایزدی  فرّه  و  شهریاری

 هایخانمان   بر همۀ  .6  آید؛برمی(  البرز)  هُکر  کوه  فراز  از   زرّین  زیورهای  با  تیزاسب 

 کند؛ می   سرکوبشان  و  جنگدمی  شکنانپیمان   و  دیوان  دروغگویان،  با  .7  نگرد؛می   ایرانی

 چشمانی  با و آیدکند و غروب، به زمین می میخورشید از شرق به غرب حرکت  با .8

 و  کندمجازات می  را  شکنانپیمان  و  را یاری  پیماناننگرد. همبه مردم می   بیدارهمیشه

  به   درخشانش  آرامگاه  .9  کنند؛می   یاریش  مطیعانش هستند،  از  که  ایزدان  از  تن  هشت 

  در آنجا  البرز که درخشان کوه بر فراز امشاسپندان، و خورشید توسط اهورامزدا، یاری

  است؛   شدهندارد، بنا آفریده وجوددیو   و آلایش  بیماری   سرد،  گرم و  باد  شب و تاریکی،

  درخشانِ   سپیدِ  مینویِ  اسب   چهار  را  آن  که  است  ابزار  از  پر  ایگردونه   صاحب  میترا  .10

  از   بعد  و  گرددمی   آریایی  هایسرزمین   تمام  در  اشگردونه   با  را  او  و  کشندمی  جاودانه

:  1362)بهار  است.    حیات  تجدید   برای  گاو  کشتن  هاآن  ترینِمهم   ]که  مأموریتش

 (     353 ـ388: 1382)ر.ک. دوستخواه کند می عروج  آسمان به اشگردونه  با ،(177 ـ178

 
1. Mehr     2. miθra 

3. mitra 
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 است:  آمده وداریگدر 

نگاه را  آسمان  و  زمین  می می»میترا  باز  چشمانی  با  را  مردم  و  با  دارد  »میترا«  نگرد. 

شد، پادشاه و بخشنده. نگاهدارندۀ نوع بشر و همۀ خدایان است. در نیرو  پادشاهی زاده 

فزونی زمین  و  آسمان  از  شهرت  فرستندۀ »(  28ـ    27:  1372  وداریگ)  «یابد.میو  میترا 

پیمایند،  »ورونا« و »میترا« راه ثابت خویش را می »(  265)همان:    « های حقیقی است.نعمت 

  ،« کنندها را با روغن سیراب میچراگاه»(  23)همان:    ،«برندخورشید را در آسمان بالا می

می »(  239همان:  ) مردم  نذورات  مرتعاز  و  فراوانی  چشند  و  شیرین  روزیِ  را  ها 

 (292)همان:  بخشند.«می

 

 2، سوریا1خورشید 

 پهلوی   «، در3»هورخشئت   اوستا  در  که  و هند است   ایران  اساطیری  ایزدان  »خورشید.« از

در  4»خورشیت  و  خوانده   وداریگ «    ، اوستا   ششم  یشت .  شودمی  »سوریا.« 

به    معروف  و  اوست   ستایش   در  ،« خورشیدیشت »   برای   آریاییان.  «تیزاسب »است 

 ( 44:  1369دادگی  )فرنبغویج.«  ایران   اندازۀ  »به  را  آن  و  بودندقائل   زیادی  اهمیت   خورشید

اقتدار و سلطنت    دانستندمی   دیوآفریده  هایپلیدی  و  تاریکی  دشمن  و نماد  و آن را 

 شد. میزمان با طلوع خورشید انجام هم نبردها، از بسیاری .شمردندمی

»خورشید«:اوستا در   چشمپایگاه بلند  .1  ،  و  زبرین  جهانِ  فروغ   و   اهورامزدا،  ترین 

طلوعش  .2  اهورامزداست؛  ستایش  با  برابر  ستایشش  تمامی   و  آفریدهاهوره  زمین  با 

 هفت   در  آنچه  تمام  دیوان  بیاید،  دیرتر  ایلحظه   خورشید اگر  .3شوند؛  میپاک  هاپدیده 

 از  پس  او  نطفۀ  کیومرث،  بر  اهریمن  غلبۀ  جریان  در  .4کنند؛  مینابود   است،  کشور

 
1. X̌orŠid    2. Sūrya 
3. Hvarex̌Šaet    4. X̌varŠet 
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  روشنایی   همان  این،  و  شودمی  سپرده   خورشید  به  اهورامزدا  توسط  زمین،  در  فرورفتن

  مانع   تا  است   چهارم  آسمان  در  خورشید  جایگاه  .5  تابد؛می  جهان  بر  که  است   خورشید

ـ    323،  202،  98:  1382)دوستخواه  شود؛    هرمزدی  هایآفریده   بر  اهریمنان  و  غلبۀ دیوان

  مغلوبش   ،با خورشید زورآزمایی کرده  تولدش،  از  بعد  میترا  مهری،  آیین  در  .6  (324

: 1371)رضی    شود.می   مأموریتش  انجام  در  او  همیشگی  یار  و  مطیع  خورشید نیز   کند؛می

147) 
 است:  آمده وداریگدر 

را   غیرجنبندگان  و  جنبندگان  همۀ  روح  را  انگیزدبرمی»سوریا  صبح  درخشان  الهۀ   .

]قهوهکند. اسبان کرنگمیدنبال با درخشندگی و میای[ خورشید که برکت فام  بخشند 

روند و در  آیند. به نقطۀ اعلای آسمان میالوان متغیّر برای فریادهای پیروزی گرد می

کند، شب میگردند. وقتی اسبان خود را از محلشان رهاآن، به دور زمین و آسمان می یک

دارند؛ گاهی با درخشش و گاهی با  میرسد. اسبانش نیروی او را جاودانی نگاهفرامی

 ( 207ـ  205: 1372ودا گیرد.« )ریگتاریکی. او نورش را از روی کارهای ناتمام برمی

 

 ها تحلیل داده

 خورشید  با جم ارتباط

فرهنگ.  1 ویژگی در  انتقال  کهن،  و  های  الوهیت خورشیدی  به  آسمانی  های خدای 

این پیوند (  136:  1372)الیاده  .  ای رایج است پدیده خدای خورشید  پیوند ذات اعظم با  

اسطوره از ویژگی در  نمایان است، جایی که نور و درخشندگی  نیز  ایرانی  های های 

  اوستا در    ،شید« »  ۀواژ»  .رودشمار می مشترک خدایان آسمانی و ایزدان خورشیدی به 

صفتی مشترک میان    و  معنی روشنی و درخشندگی است آمده و به «  1صورت »خشئت به 

همچنین   (31تا:  اصفهانی بی  ..ک ر).«  شودمی»خور« )خورشید( و »جم« )جمشید( محسوب
 

1. X̌Šaeta    
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شده  ، جمشید »دارای نگاه خورشید« و »خورشید چشم اهورامزدا« خوانده  اوستادر  

به(  109:  1382)دوستخواه   »هورچهر«  دلیل درخشندگی چهرهو   .است   شده نامیده  اش، 

به معنای خورشید است، این اوصاف بر پیوند    اوستاازآنجاکه »هور« در    (664)همان:  

 ؛  جمشید با قدرت مینوی خورشید تأکید دارند 

»ویوَ  .2 یمه  پدر  هندیان،  عقیدۀ  »ویوَسوَبه  ایرانیان  و  است  یمه نت«  پدر  را  نگهان« 

دارد و  نت با خورشید پیوند سوَ بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که ویوَ.  دانندمی

رو، جمشید به لقب  ینهمشاید از.  کندمیدر برخی متون، نقش خدای خورشید را ایفا 

بنابراین آریاییان نخستین شهریار را که  .  است   شده »خشئت/ شید.« )درخشان( شناخته  

دانند و »جمشید دارای نگاه خورشید«  زیسته، پسر خورشید میدر سرزمین نیکبختان می 

 ( 342:  1383سن کریستن .)ر.ک  .است 

الیاده، خورشید تجلی قدرت مینوی است و پیوند آن با جمشید، نمادی از    از منظر

پیوند پادشاه با قدرت مینوی و الوهیت خورشیدی است. این ارتباط بر فرهّ ایزدی او 

کند. در تحلیل  میعنوان واسطۀ میان زمین و آسمان تثبیت تأکید دارد و جایگاهش را به 

که با روشنی، آگاهی و حیات پیوند   است ناجی  ـ    الگوی پادشاهیونگ، جمشید کهن 

دارندۀ نظم در  نگه ش و  بختحول   ،دارد و در ناخودآگاه جمعی، نماد نیروی هدایتگر

 ؛ است  جهان

به جمشید، کسی است که   شباهت نظر  است: »برترین فرمانروایان از   آمده  دینکرددر    .3

از میان مردمان بیش از همه دارای نگرش خورشید باشد )لطفش شامل همه شود(؛ 

در  (  217:  همان)اند.«  ند، بهترین شاهان ابنابراین شاهانی که در قدر و منزلت به جم شبیه

ها را فرزندان  و آن   دارند های خورشیدپرستی مصر نیز پادشاهان با خورشید ارتباط  آیین 

   (147: 1372)الیاده  .پنداشتندزیرا شاه را با خورشید همذات می؛ دانندخورشید می 

اساس نظریۀ الیاده، خورشید نماد قدرت کیهانی، تداوم و الوهیت است و فرمانروا،  بر

، تأکید بر »نگرش خورشید« در دینکرد یابد. در  با تشبّه به آن، مشروعیت آسمانی می
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بخش خورشید  دهندۀ وحدت شاه با نظم کیهانی و نیروی حیاتپادشاه آرمانی، نشان 

اسطوره  در  که  دیده است  نیز  هندواروپایی  جمشید   .شود می  های  یونگ،  منظر  از 

بخشد. شاهی که بیشترین شباهت بین و ناجی را تجسم میالگوی پادشاه روشن کهن

را به او دارد، واسطۀ میان جهان مینوی آسمانی و جهان انسانی است. این تطابق با  

دهندۀ فرمانروایی است که از آگاهی برتر و بصیرت برخوردار نشان  1الگوی خودکهن

 ؛ بوده و هدایتگر مردم در مسیر نور و روشنی است 

 کندمی   غلبه  هاآن   بر  او.  شوندمطیعش می   دیوان  جمشید،  فرمانروایی  طلوع  با  . همزمان4

 (490:  1382دوستخواه  )  گیرد؛می  هاآن   از  را   سرافرازی  و  خشنودی  رمه،   فراوانی  دارایی،   و

  دیرتر  اندکی  خورشید  اگر  و  شوندمینابود   دیوان  خورشید،  طلوع  با  کهگونه  همان

براساس نظریۀ    (323  :همان)  کنندنابود   است،  کشور  هفت   در  که  را  آنچه  دیوان  کند،طلوع 

عنوان جمشید را بهو    دهندۀ تقابل ازلی میان نور و تاریکی است الیاده، این روایت نشان 

کند و نقش او را در حفظ کیهان از آشوب و نیروهای  تجلی زمینی خورشید معرفی می

در چارچوب نظریۀ یونگ، این روایت    داند.شر، مشابه عملکرد خورشید در طبیعت می

می کهن را  تجلی  سایه  توان  نیروهای  بر  که  دانست  شاه  ـ  قهرمان  آشوب الگوی  و 

گرداند. این پیروزی،  روشنایی )آگاهی و حیات( را به جهان بازمی   کند ومی)دیوان( غلبه 

 ؛نماد چیرگی خودآگاهی بر ناخودآگاهی و برقراری نظم در روان جمعی است 

، ابلیس باعث کاهش برکت و نابودی  آثارالباقیهبراساس روایت ابوریحان بیرونی در  .  5

شدند و باد  خوردند، سیر نمی که مردم هرچه میای گونه بود؛ به تعادل در جهان شده  

بود. وزید تا گیاهان برویند. این وضعیت، زمین را در آستانۀ نابودی قرار داده  نیز نمی

راهی جنوب    ،در چنین شرایطی، جمشید به فرمان الهی برای مقابله با ابلیس و پیروانش

در این روز، جمشید .  شد و با پیروزی بر ابلیس، جهان را به فراوانی و نظم بازگرداند

تابید. مردم از دیدن دو خورشید در آسمان  همچون خورشید طلوع کرد و نور از او می

 
1.  Self 
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 این   در  (283:  1352بیرونی  ). در این روز، زمینِ خشک دوباره سبز شد.  زده شدندشگفت 

. است   کیهانی  نظم  بازآورندۀ  و  بخشنجات   خورشید،  همچون  جمشید  روایت،

 و   ابلیس  بر  غلبه   با  نیز  جمشید  زداید،می  را  تاریکی  خورشید،  طلوع  که  گونههمان

  الیاده،   منظر   از  امر  این.  دهدمینجات   قحطی  و  آشفتگی  از  را  جهان  فراوانی،  بازگرداندن

 هماهنگ   کیهانی  هایچرخه  در  دوباره  تولد  و  مرگ  مفهوم  و  خورشیدی  هایاسطوره   با

 ناجی  پادشاه  الگویکهنسفر قهرمان و    بازتاب  روایت   این  یونگ،  دیدگاه  از  .است 

 نیروهای   با  رویارویی  و  ناخودآگاه  به   فرود  نماد   جنوب،  به   جمشید  سفر.  است 

  طلوع »  توصیف  و  او  پیروزمندانۀ  بازگشت .  است (  ومرجهرج   و  ابلیس)  شدهسرکوب

  کیهانی   نظم  تجلی  هم  که  دهد مینشان   را  او  خورشیدی  و  ایزدی  جایگاه  ،« آفتاب  دو

 آگاهی   احیای  نشانۀ  خورشید،  طلوع  مثابۀبه  او  بازگشت .  یافتگیفردیت   نماد  هم  و  است 

 .است  جمعی  ناخودآگاه در تعادل و

 

 خورشید  با( میترا)  مهر ارتباط

  . اندعقیده هم  هندو ـ اروپایی  اقوام  با  اسب تیز   رایومند  خورشیدتوصیف    در  ایرانیان  .1

  بر فراز   تیزاسب،  جاودانۀ  خورشیدِ  از  پیش  که  است   مینوی  ایزد  نخستین  »مهر  ،اوستا در  

  را  او که این ارونداسبی را او»  ،بندهش گفتۀ به (365: 1382دوستخواه )برآید.«  البرز کوه

اسبان    وداریگدر    (113:  1369دادگی  فرنبغ).«  است   نیکویی  اسب  با  خورشید )سوریا( 

اش را هفت  و گردونه (  206:  1372ودا  )ریگگردد  آن، زمین و آسمان را میخود در یک

...  کشندمی  سپید  اسبانی را نیز مهر گردونۀ (31: 1381)ایونس کشند؛ سر می مادیانِ هفت 

ونانیان نیز  ی(  384 ـ386:  1382دوستخواه  ).«  آینددرمی   گردش به  پرّان  هوا،  فراخنای  در  که

خود زرین و اشعۀ نوری به دور سرش تصور  جوان با کلاه  یپسر  شکل  خورشید را به 

چهارمی گردونۀ  بر  که  است  کردند  سوار  باور  (307:  1377پورداوود  )اسبه  الیاده،   به 
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در   کیهانی  نظم  مینوی،  قدرت  نماد  است   وآشوب    برابرخورشید  مقدسّ    . باززایی 

های وقفۀ زمان و جاودانگی چرخه، بیانگر حرکت بیشتیزرو  بانگردونۀ خورشید و اس

اس  .است طبیعت   نیز  می  بانیونگ  روان  غریزی  نیروهای  نماد  را  که  خورشید  داند 

ها در این شباهت .  یابی است دهندۀ کنترل بر ناخودآگاه و فردیت ها، نشان هدایت آن 

خورشید در ناخودآگاه    الگوی مشترکِایرانی، هندی و یونانی، بازتابی از کهناساطیر  

 ؛ است  انجمعی هندواروپایی

 او  تا  ساختند  را  مهر  آرامگاه  باوری،درست   و  خشنودی  با   خورشید،  و  امشاسپندان  .2

(  365ـ    366:  1382  دوستخواه)  بنگرد.   استومند  جهان  سراسر  به  البرز  کوه  بالای  از  بتواند

  محور   جایگاه  دهندۀنشان   البرز  کوه   فراز  بر  مهر  آرامگاه  ساختن  الیاده،   نظریۀ  براساس

. کندمی   برقرار  را(  مادی)  استومند  جهان  و  مینوی  عالم  میان   ارتباط   که  است   کیهانی

 بر   مکان،  این  ساختن  با  اند،روشنی   و  الهی  نظم  نمایندگان  که  خورشید،  و  امشاسپندان

 الگویکهن   همچون   مهر  یونگ،  دیدگاه  از  .کنندمی   تأکید  مهر   نظارتی  نقش  و   آن  تقدس

  فرد  و  هموار  خورشید  طلوع  از  پیش  را  روشنایی  مسیر  که  نیرویی  کند،میعمل  راهنما

 کند؛می هدایت  خودآگاهی سوی به را

  درخشان   و  بلند  کوه   بالای  بر  مهر  آرامگاه»  البرز؛  کوه  در  خورشید،   و  مهر  . جایگاه3

  کوه   جهان،  پیرامون  البرز  کوه»  ،بندهش  و به گفتۀ (365:  1382  دوستخواه).«  است   البرز

  به   که  است   گردش  در  افسری  چون  جهان  پیرامون  خورشید.  است   جهان  میان  تیرگ

  الیاده،   نظریۀ  برپایۀ(  59:  1369دادگی  فرنبغ ).«  بازگردد  تیرگ  پیرامون   البرز  کوه  زبر  به   پاکی،

  این .  است   زمین  و  مینوی  عالم  میان  اتصال  محور  و  کیهانی  کوه  از  اینمونه   البرز  کوه

 هستی   بر   آنجا  از  ایزدان  و  است   قدسی  نیروهای  تجلی  محل   و   جهان  مرکز  کوه،

کیهانی   و  نظم  از  بازتابی  جایگاه،  این  در  مهر  و  خورشید.  دارندنظارت  تعادل    حفظ 

  که  جایی باشد؛ یابیفردیت  سفر  از نمادی تواندمی البرز کوه یونگ، دیدگاه از .هستند

  مهر، .  رسدمی  خودآگاهی  و  نور  به  و  کرده  عبور(  تیرگ  کوه)  ناآگاهی  و  تاریکی  از  فرد،
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 مسیر   که  روانی است   روشنایی  و  آگاهی  نماد  خورشید،  داور، و  و  ناظر  الگویکهن   نماد

 کند؛می روشن را کمال

 های رده   و  ماندمی   پایدار  آن  در  و  بخشد می   استواری  انگیزد،برمی   را  جنگ  آنکه  . مهر4

  افتد.می  لرزه  به  خونخوار،  دشمن  سپاه  دل  او  بیم  از  و ...  دردمی  هم   از  را  دشمن

 و دارد خاصی اهمیت  و اعتبار ایران کهن تاریخ در خورشید نیز(  362: 1382دوستخواه )

الیاده، مهر   نظر  اساسبر (338: 1386یاحقی ) شد.انجام می خورشید  طلوع  از پس  نبردها

آفریند و خورشید،  ای است که با نابودی دشمن، نظم کیهانی را بازمیقهرمانی اسطوره 

این چرخه را آغازعنوان زمان اسطوره به  نگاه یونگ، مهر کهن میای،  الگوی کند. در 

بر سایه و رسیدن به آگاهی را روان برای غلبه   ۀمبارز  شقهرمان ـ داور است و نبرد 

 ؛ رونی و خودشناسی است ددهد. خورشید نیز در این چارچوب، نماد بیداری  میبازتاب

خورشید و مهر، دو جلوه از یک نیروی واحدند که با ایستادگی در   :دیوان  سرکوبی  .5

 دیوان   نیاید،   خورشید  »اگرکنند.  میرانند و نظم کیهانی را حفظ برابر پلیدی، دیوان را می 

 آرامگاهی   استومند  جهان  در  مینوی  ایزدان  و  کنندنابود   است   کشور  هفت   در  آنچه

 خورشید   چون  برشود،  زمین  بر  پلیدی  که  شب   هر»  (323:  1382دوستخواه  )نجویند.«  

  دیوان   و  تاریکی  خورشید.  مطهرکند..  را  آن   و   بزند  زمین  همۀ(  بر)  را  دیوان  برآید، 

مهر نیز با گرز خویش  (  113:  1369دادگی  فرنبغ).«  کندنابود   را  ستمگر  دزدان  و  تخمهتیره

 ها به آن   ساخت است... که ازاش، هزار کمان خوش گردونه   درکوبد و  بر سر دیوان می 

 :1382  )دوستخواهافتند،    هراس  به   دیوان  و  اهریمن  شود... وتیر پرتاب  دیوان  سرِ  سوی

در نگاه الیاده، این نبرد نمادی از تقابل ازلی میان نظم و آشوب است  (  324  ،384 ـ385

الگوی دهد. از دیدگاه یونگ، مهر و خورشید کهن میهای کیهانی را شکلکه اسطوره 

با سایه )دیوان و تاریکی درونی(، میقهرمان ـ ناجی را تجسم  بخشند که در مبارزه 

 ؛ پیمایدیابی و دستیابی به روشنایی را میمسیر فردیت 
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در6 دو  میترا،  آیین  .  مهر  تولد  دست  دو  با    طرفش  دو  در  چوپان  هنگام  در  مشعل 

به ایستاده  به   سوی آسمان )طلوعاند: یکی مشعل را  سمت زمین خورشید( و دیگری 

:  1371رضی  ).  زایش او از دل سنگ، نمادی از تولد خورشید است   .است )غروب( گرفته

 کیهانی  چرخۀ با میترا پیوند و  آفرینش اسطورۀ بازتاب این روایت  الیاده، منظر از (147

که   دهندمینشان    را(  غروب  و  طلوع)  کیهانی  دوگانگی  هایشانمشعل   با  چوپانان.  است 

الگوی از دیدگاه یونگ، مهر کهن   .دارد  بر نقش خورشید در حفظ نظم جهان تأکید

ها نماد سفر  خیزد. تقابل مشعل سوی الوهیت برمی  قهرمان است که از ماده )زمین( به

 است؛ قهرمان از تاریکی به روشنایی  و گذرسوی آگاهی روان به 

  خیزد، برمی  زورآزمایی  به  خورشید  با   کارهایش،  در  توفیق  برای  شدنزاده   از  بعد   . مهر7

 متحد   یکدیگر  با  و  نهدمی  او  سر  گرد  نور  از  ایهاله  نیز  کند. خورشیدمی  مغلوب  را  او

آورد.   وجودبه   را  هاآن   همکاری  پیمان  واقع   در  خورشید  بر   مهر غلبۀ(  همان)  شوندمی

ها معمولاً گذار از آشوب به نظم را بازنمایی به باور الیاده، اسطوره   (134:  1380کومن  )

ای است که نبرد مهر و خورشید نیز بازتاب تضاد اولیه   ( 24ـ    23:  1384)الیاده  .  کنندمی

اتحاد منجر  به تعادل و  از  شودمیدرنهایت    دل یک کشمکش، نظمی جدید پدید   و 

یابی است؛ قهرمان )مهر( پس از آید. در نظریۀ یونگ، این نبرد، نمادی از فردیت می

شود. این  و با نیرویی برتر متحد می   رسدمیآزمونی سخت، به سطحی بالاتر از آگاهی  

 ؛ هدف نهایی رشد روانی است و  هماهنگی خودآگاه و ناخودآگاه دهندۀنشان  اتحاد،

میترا8 زمینی  .  مأموریت  انجام  از  کنار  اشپس  در  آخر(  )شام  مقدسّ  ضیافتی  در   ،

کند، کند و سپس، با گردونۀ خورشید که هلیوس آن را هدایت می خورشید شرکت می 

می  عروج  آسمان  مهر،   (155:  1371رضی  )  .کندبه  الیاده،    عروج  منظر  دهندۀ نشان از 

از دیدگاه یونگ، نمادی از    و   بازگشت قهرمان به منشأ الهی و تثبیت نظم کیهانی است 

عنوان  جایی که خورشید به؛  تکامل روانی و رسیدن به سطحی والاتر از آگاهی است 

 .راهنمای روشنگری نقش محوری دارد
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 میترا با جمشید شباهت

( 302:  1382دوستخواه  )  کشورهاست؛  همۀ  شهریار  ترینبزرگ  جمشید  :شهریاری  .1

فرنبغ589،  104،  98  :همان)  کشورهاست.  همۀ  شهریار  نیز  مهر  کهحالیدر :  1369دادگی  ؛ 

ودا  )ریگشد، پادشاه و بخشنده.    شده که میترا با پادشاهی زادهنیز گفته    وداریگدر    (113

الیاده،    (28:  1372 دیدگاه  فرّاز  با  به   هجمشید  میترا  و  پیوند  ایزدی  پیمان،  ایزد  عنوان 
این  .  ندهست  دهند و تجلی نظم کیهانی آسمان و زمین را نشان می  از دیدگاه یونگ، 

کنندۀ نظم  اند که نقش تثبیت الگوی پادشاه خردمند و خدای پیمان ها بیانگر کهن اسطوره 
 ؛ کنندمی  و هارمونی در جهان را ایفا

  نامیرا   را  جمشید   اورمزد  که  پیداست . »هستند  نامیرا  و  گزندناپذیر  دو  هر. جاودانگی:  2
 از   یکی  عنوانبه   نیز  مهر.  اندجاودانه   و  نامیرا  همگی  ایزدان(  23:  1364تفضلّی  ).«  آفرید

دوستخواه  ).«  کندمی   نظارت  مردم  بر  بیدار،  همیشه   چشمانی  با»  و  نامیراست   ایزدان،   این

نشان  یینامیرا  (355:  1382 میترا  و  نظم  جمشید  و  اساطیری  زمان  با  پیوندشان  دهندۀ 
الگوی قهرمان جاودان یا  چارچوب کهن  در  تواندکیهانی است )الیاده( این ویژگی می

شود تحلیل  یونگ  نظریۀ  در  ناظر  آن .  ایزد  نشان نامیرایی  در ها  آگاهی  تداوم  دهندۀ 
 ت؛ ناخودآگاه جمعی اس

 دارندۀ »  پهلوی،   و  اوستایی  متون  اکثر  در  جمشید  بارز  صفات  از  یکی  خوب:  رمۀ  .3
چراگاه«    »فراخ  صفت   با  اوستا  در  مهر نیز  (43:  1364؛ تفضلّی  665:  همان)  است.«  خوب  رمۀ

ها  ، چراگاه وداریگ شود و میترا در  معرفی می(  353:  همان)خوب«    بخشندۀ چراگاه  »رام  و
: 1372ودا  )ریگبخشد.  ها را روزیِ شیرین و فراوان میکند و مرتعرا با روغن سیراب می 

زندگی، نقش مهمی در   ۀعنوان حامیان باروری و چرخجمشید و میترا به  (239 ـ292
این ویژگی می  )الیاده(  دارند  پدر  تواند در چارچوب کهن نظم کیهانی  ایزد ـ  الگوی 

  ۀ زیرا هر دو شخصیت نقش حافظ باروری و چرخ ،  بارورکننده )یونگ( تحلیل شود
 د؛ کننحیات را ایفا می 
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  همان   که  گوهرهایی  (138:  1369دادگی  فرنبغ)  بود:  گوهرها  از  البرز  به  جم  . خانۀ4
  درخشان   و  بلند  کوه  فراز  بر  را نیز  مهر  آرامگاه  اهورامزدا  (67:  1383اشه  )  هستند.  ستارگان

  طلوع  از  پیش  که  است   مینوی  ایزد  نخستین  مهر  (365:  1382دوستخواه  )برپاکرد.    البرز
شود آشکارمی  البرز  کوه  بالای  از  زرّین،  زیورهای  به  تیزاَسب، آراسته  جاودانۀ  خورشید

 جمشید و میترا هر دو بر کوه البرز سکونت   (356:  همان)  نگردمی   ایرانی  هایخانمان   بر  و
  کوه   این. »است دارند که در اساطیر ایرانی محور جهان و نقطۀ اتصال آسمان و زمین  

 کرده، احاطه   را  جهان  که  جایی  آسمان،  ته  به  کهحالیدر   شده؛کشیده    کیهان  میان  واقع  در
حضور جمشید و میترا در کوه البرز، نظم کیهانی و پیوند   ( 29:  1383هینلز  ).«  است پیوسته 

تواند یونگ، کوه می   نظریۀ  )الیاده( در چارچوب  کندجهان انسانی و الهی را تجسم می
 د؛ نماد ناخودآگاه جمعی و مسیر تعالی در سفر قهرمانی باش 

 نه   بود،   سرما   نه  دلیر  جمِ  شهریاری  بهبدی و تاریکی راه ندارد:    مهر  . در آرامگاه 5
 در آرامگاه   (450،  137:  1382دوستخواه  )  دیوآفریده.  رشک  نه  و  مرگ  نه  بود،  پیری  نه  گرما،
  آلایش   نه  و  کشنده  بیماری  نه  گرم،  باد  نه  سرد،  باد  نه  تاریکی،  نه  است،  شب   نه  نیز  مهر

ای توصیف شهریاری جم و آرامگاه مهر، نمایانگر آرمان اسطوره   (365:  همان)  دیوآفریده.
های انسانی وجود ندارند. بهشت زمینی است؛ جایی که مرگ، بیماری و محدودیت 

الگوی بازگشت به بهشت نخستین و این مفهوم، در تحلیل الیاده جهان مثالی و کهن
جست  بازتاب  یونگ  نگاه  از  در  رهایی  و  کمال  برای  جمعی  ناخودآگاه  وجوی 

 ت؛های زمینی اسمحدودیت 

چارپایان زیادی را   و  هایش، گاوبرای رسیدن به خواسته   جمشید  اوستا  در  :. قربانی6
  شود می  شمرده   گناهکاران  از   مردم،   به  گاو  گوشت   خوراندن   دلیلکند، اما به میقربانی

  میترا   دست   به  گاو  نیز  میترائیسم  آیین  در(  297 ـ302  :همان)  گریزد.می  وی  از  فرّه  و
  قربانی (  627  :1374)عفیفی  .«  کندداد تا گاوی را قربانی اورمزد به میترا پیام »  .شودمیقربانی

  در   تغییراتی  زردشت،   ظهور  با  که  است   مشترک   امری  میترا  و  اسطورۀ جمشید   در  گاو
داند که بعدها  ای پیشازردشتی می ین کشتار را اسطورها  »پرفسور لمُِل.  دهدمیرخ   آن

  گاو   قربانی  مهری،  آیین  در  ( 146:  1367)صمدی  .«  دادندزردشتیان آن را به اهریمن نسبت 
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»باری«،  (  319:  1371رضی  )  شد.می  انجام  میترا،  جانشین  بزرگ،  مغ  دست به  گفتۀ  به 
کرد و مردم را نوشی و سماع همراهکه از کاهنان میترایی بود، قربانی را با باده   جمشید

به خوردن گوشت قربانی واداشت؛ امری که زردشت آن را نکوهید، اما بعدها این رسم  
قربانی گاو در اساطیر جمشید و میترا نماد تداوم   (2536ـ    2538:  1381رضی  )  .شد  احیا

  ؛ داند طریق مرگ است. الیاده این عمل را مرگ مقدسّ برای باززایی طبیعت میحیات از
الگوی فداکاری و تحول در ناخودآگاه  کهن   بازتابکه در نگاه یونگ، این عمل  حالیدر

 ت؛ اس یابیدگردیسی درونی و فردیت نماد ، شناسی تحلیلیکه در روان است جمعی 

هر 7 هستند  صاحب  دو   .   ای گردونه   دیوان،  ساختنمطیع  از  پس  جمشید:  گردونه 
 مهر (  12:  1357نیشابوری  خیام)  کردند.می  حمل   هوا  در  را  آن  شیاطین  و  هاجن  که  ساخت 

  آن  جاودان و سپید مینوی تکاور چهار که است   آراسته و زرّین ایگردونه  بر سوار نیز
  گردونۀ   خورشید  و  ماه  میترائیسم،  نقوش  در(  383  ،128:  1382دوستخواه  )  کشند.می  را

ای برای سفر به  گردونۀ جمشید و میترا وسیله (  48:  1380  اولانسی)  کنند.می  حمل  را  مهر
داند که در قلمروهای مینوی است. الیاده آن را نماد گذر میان عالم انسانی و الهی می 

که یونگ شود؛ درحالیبا اسبان مینوی دیده می،  با نیروی دیوان و میترا،  مورد جمشید
 داند؛ میآن را نمایانگر سفر قهرمانی، تحول درونی و ارتباط با ناخودآگاه جمعی 

جمشید و میترا، هر دو، نگهبانان  :  جنگجویان و نگهبانان عدالت   :جمشید و میترا.8
دیوان،   با  نبرد  در  آنان  هستند.  آشوبگر  نیروهای  علیه  جنگجویانی  و  کیهانی  نظم 

لیاده این نبرد را بازتاب تقابل نظم و  . اشوندمهردروجان و نیروهای اهریمنی پیروز می
الگوی مبارزۀ کهن   بازتاب  که یونگ آن رادرحالی؛  داندمی آشوب و حفظ نظم کیهانی

با سایه تلقی  این دیدگاه، دیوان.  کندمیقهرمان  ناخودآگاه و غرایز    در  نماد نیروهای 
 ؛ کند ها غلبهو تکامل باید بر آن  یابیشده هستند که قهرمان برای فردیت سرکوب

  تیر  با  که  است   ماهر  تیراندازی  و  سپاه  دهندۀآرایش   جنگ،  ایزد  الف( جنگاوری: مهر،
  با   مستقیماً  جمشید  هرچند(  362:  1382دوستخواه  )  کند.میسرکوب  را   دشمنانش  نیزه،  و

:  همان)  شود.میچیره  مهردروجان  و  پریان  دیوان،  بر  نیز  او  شود، امانمیشناخته   جنگاوری
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گیری از با بهره   فرمانروایی،  به  رسیدن  از  بعد  که  است   کسی  نخستین  ،شاهنامه  در  (359
 سازد؛ می جنگی ابزارفرّه کیانی، 

 آهنا  کرد   نرم  کیی  فرّ  به

 
 جوشنا  چون  و  کرد  زره  و  خود  چو  

 (10:  1386فردوسی  )                       

افزاری  صاحب   جم:  افزار  داشتنب(   : است   بخشیده   او  به  اهورامزدا  که  است  دو 
»اشترای  »سوورای  و   افزارهایرزم   نیز  مهر(  666:  1382دوستخواه  )زرّین«.    زرّین« 

  را   گردونه  تازیانه،  با  بر،  در  زرّین   زره   و  دست   بر  سیمین  سپر  با  و  دارد  ساختیخوش
  (             380 ـ387 :همان) ؛ ...راندمی
های کوی   ،پریان   ،جادوان  ،پیروزی بر دیوان: »جمشید بر دیوان، مردمان )دُروند(   ج( 

گله و سرافرازی را از دیوان گرفت«.    ،شد. دارایی و سود، فراوانیستمکار و... چیره
ورزد و  گیرد، به مهردروجان کین کند، بر گناهکاران خشم میمهر نیز »دیوان را سرکوب
 ( 359ـ  489)همان:  ؛پریان را به تنگنا درافگند.«

مجازات   که   را  پری  هفت   چشمان  از   یکی  جم  است،  آمده   نامهجاماسپ   در:  د: 
 مهر (  324:  1383سن  کریستین)  کرد  کور  برسند،  ستارگان  به  درخشندگی  به  خواستندمی
 (365:  1382دوستخواه  )  برآورد؛  را  آنان  چشمان  و  ببندد  پشت   از  را  مهردروجان  دست   نیز
میترا.  9 و  باروری  :جمشید  پاسداران  و  کیهانی  نه:  حاکمان  میترا  و  تنها   جمشید 

جنگجویان و حافظان عدالت هستند، بلکه در نقش حاکمان کیهانی، موجب باروری و  
دارند   شوند. آنان بر عناصر طبیعت مانند باد، باران و گیاهان تسلطسرزندگی جهان می 

نظم  با  حفظو  را  بشر  رفاه  و  کیهانی  تعادل  نیروها،  این  به    »در   .کنندمی  بخشی 
درآمده   نامهجاماسپ  بودند.«    او  فرمان  به  باران  و  باد  ابرها،  جمشید،  روزگار  ، 

 را   هاآب  مهر،: »است   شده   ستایش  چنین  از مهر  مهریشت   و در  (324:  1383سن  کریستین)
 را   تسلط   الیاده این(  367:  1382دوستخواه  ).«  برویاند  را  گیاهان  و  بباراند  را  باران  بیفزاید،

یونگمی  مقدسّ  نظم  حفظ  در  توانایی  و  کیهانی  نشانۀ قدرت  بازتاب  را  آن  داند و 
 کند؛ تعبیر می جمعی ناخودآگاه با هماهنگی و مقدسّ شاه الگویکهن
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 :جمشید و مهر: پادشاهان ـ موبدان و پاسداران نظم کیهانی. 10

 گردانید   ناتوان  را  دیوان  دین،  تبلیغ  با  جم  ،دینکرد  براساس:  دین  تبلیغ  و  گسترش  الف( 
مسئول    مهر  کهحالیدر  ؛(319:  1383سن  کریستین)  تأکیدداشت   دین  بزرگداشت   بر  و

 ( 598:  1382دوستخواه ) ؛های آریایی است گسترش دین اهورامزدا در سرزمین
  و  اهورامزدا  دین  دهندۀگسترش  آریایی،  موبد   نخستین   نقش  در مهر: موبدی  نقش  ب( 

  قائل   خود  برای   را  ویژگی  همین  شاهنامه  در  نیز  جمشید.  است   ایزدی  فرّه  بخشندۀ
 است؛ 
 ایزدی   فرهّ   با :  گفت   منم،

 
 موبدی  هم  و  شهریاری  همم 

 (10:  1386فردوسی  )                       

 است   خیرخواه  خوب،  همۀ آفریدگان  بهنسبت   جم:  مؤمنان  از  حمایت   و  خیرخواهی  ج( 
  آمادۀ   و  اشََوَن  مزداپرستان  همۀ  پشتیبان   و  نگهبان»  نیز  مهر  ؛(317:  1382دوستخواه  )

 ( 382 :همان)  ؛.«کندیاری  را او اندیشانهنیک که است  کسی از پشتیبانی
پادشاهی،    تثبیت   برای  جمشید:  داد  و  عدل  گسترش  برای  مشاورانی  و  علما  داشتن  د( 

: که  دهدمی   دستور  علما  به  بنابراین   پردازد؛می  خلق  میان  در  نیکی  و  عدالت   به گسترش
  آن   تا  بنمایید  مرا   باشد،  داد  درو  چه  هر  تا  آیید  من  نزد  شما   بنشینم،  من  مظالم،   روز»

این نگاه به عدالت و نظارت دقیق بر اجرای آن، با تصویر مهر (  178:  1386طبری  ).«  کنم
ها بر اعمال انسان   چشم  هزارده   گوش و  هزار  باکه  ایزدی    ؛همخوانی دارد  مهریشت در  

فراز  مهر  باناندیده  هشت   (375:  1382دوستخواه  )  .داردنظارت  نشسته کوه  بر   و  اندها 
!  ببین   را  این!  نیوش  را  این  مهر،  ای: »گویند  او  به  و(  364:  همان).«  اندشکنان پیمان  مراقب 

 ( 113: 1369دادگی فرنبغ).« است  کار بدین خورشید با نیمروز تا روز هر
  نگهبانان   هاآن .  داندمی  قدسی  امر  و  انسانی  جهان  میان  واسطۀ  را  مهر  و  جمشید  الیاده،
  جمشید   یونگ،  نظریۀ  براساس  .هستند  حقیقت   سویبه  انسان  هدایتگران  و  کیهانی  نظم

  تنها نه  زیرا  هستند؛  راهنما  و  خردمند  پیر  ،موبدـ    پادشاه  الگویکهن  تجلی  مهر  و
هایی هدایتگر در چهره هستند و    کیهانی  نظم و  دین  پاسداران  بلکه  مقتدر  فرمانروایانی

 ؛ کنندمی ناخودآگاه جمعی هستند که میان زمین و آسمان پیوند برقرار
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 سگ   با  و  پذیردمی  را  گاو  ذبح  فرمان  باطنی،  میل  رغمعلی  میترا  :سگ  . همراهی 11
رضی )  کند.مییابد و قربانی  در غاری آن را می   کند؛ سرانجاممیدنبال   را   گاو  همراهش،

  شوم   قلمرو  محافظ  و  نیرومند  سگ  دو  که  یمه  پیک  دو»   نیز  وداریگ  در(  154:  1371
 یم   محضر  در  که  نیکوکاری  پدران  سویبه   را  هاآن   و  دنبال  را  زنده  هایروان   مردگانند،
  همراه   سگ)  سگ  نوع  دو  هر(  197:  1372ودا  ریگ).«  کنندنزدیک می   اند،شادی درحال  

  سرزمین  سویکرده، به روح  قبض  را هاآن تا هستند زنده  هایروان پی  در ( یم و میترا
  نام به   سگی  ارواح،  سرزمین  خدای .«  هادس»  نیز  یونانی  اساطیر  در. »کنندهدایت   روشنان

که.«  کِرِبوس» را  نگاهش،   دارد  می  جسد  از  اهریمن    (490:  1374عفیفی  ).«  کنددور 

 است میان جهان زندگان و مردگان  مرزبان  ها  سگ در اسطوره  ،الیاده براساس دیدگاه  
این نقش در  .  کندمی  مینوی هدایت   یعنوان راهنما، ارواح را از آشوب به نظمکه به 

ها هم مرزبان است و هم همراه آن  و یم نیز مشهود است، جایی که سگِ  میترااسطورۀ  
؛ است   الگوی سایه در ناخودآگاه جمعیاز دیدگاه یونگ، سگ کهن .  واسطۀ انتقال ارواح

کند. ساز یاری می های سرنوشت اعتماد است که فرد را در عبور از آستانه همراهی قابل
عنوان نگهبان و راهبر، ترسناک و ناجی، نشان  ها، به نقش دوگانۀ سگ در این اسطوره

 ؛ از پیچیدگی فرایند گذار از مرگ به رستگاری دارد

  در   را  زمین  سخت   توفانی  میترا،  زمان  در: »است   میترایی آمده   آیین  در  :سیل  . وقوع 12
نابود می سیل همه   گیرد وبرمی  از   ایزدان  جمع  در  که  یکی  میان  این  در  کند،چیز را 
  نجات   را  احشامش  و  کسان  و  خود  و  سازدمی  ایکشتی  بود،شده  آگاه   طوفان  حادثۀ

  اوستا این روایت شباهت بسیاری به داستان ورِ جمشید در  (  155:  1371رضی  )دهد.  می
  دایتیا تشکیل   رود   کنار  در  مینوی  ایزدان  همراه  به   اهورامزدا  که  انجمنی  در   جمشید  .دارد
د. کنمیویرانگر آگاه   سیلی  و  پربرف  زمستانی  از  را  او  اهورامزدا  شود.می  وارد  است،  داده 

  حیوان   انسان،   از  زنده  موجودات  نوع  سازد و بهترینمی  وَری   اهورامزدا،  دستور   به  او
   (669ـ  672:  1382دوستخواه ) ؛ ...شان حفظ شودتا نسل  دهدمیجای  آن در را گیاه و

  دچار   زمین  و  گیردمی   مردم  از  را  برکت   اهریمن  جمشید،  زمان  در:  . خشکسالی13
امامی   خشکسالی  و  قحطی  را   فراوانی  و  تعادل   الهی،  نیروی  کمک  به  جمشید  شود، 
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 و   کندایجاد می   خشکسالی  اهریمن   نیز  میترا  زمان  در  (283:  1352بیرونی  )  گرداند.بازمی
 کمان   میترا.  خواهندمی   آب  خویش،  پشتیبان  و  رهبر  از  قحطی،  و  آبیبی  شدت   از   مردم

  جاری   آب  چشمۀ  سنگ،   به  تیر   برخورد   اثر  بر.  کندمی   پرتاب  تیر  ایصخره   به  و  کشدمی
  (155: 1371رضی ) یابد.می  نجات خشکسالی  از زمین و شودمی

نابودی    ۀهایی از چرخهای سیل و خشکسالی در اساطیر جمشید و میترا، جلوهپدیده 
اند. از ها تکرار شدهای بسیاری از فرهنگو تجدید حیات هستند که در نظام اسطوره 

بازگشت   بیانگر  حادثه  دو  هر  الیاده،  نظمی   ،آن  طیکه    اندجاودانه دیدگاه  از  جهان 
کند. سیل، یک قهرمان مینوی، این نظم را احیامی  ، امارودمیمقدسّ به آشفتگی فرو

است  ناپاکی  از  پالایش جهان  از رنج و  که خشکسالی، مرحله درحالی ؛  نابودی و  ای 
با  میترا  و  جمشید  مورد،  دو  هر  در  است.  منجی  دخالت  نیازمند  که  است  آزمایش 

مدیریت  را  بحران  الهی،  پیام  نجات  کنندمیدریافت  میبخش  و  در .  شوندمردم 
الگوی قهرمان ناجی هستند. سیل  نمایانگر کهن  هاروایت یونگ، این    ۀچارچوب نظری

ای و خشکسالی نماد آشوب، بحران و تهدید برای زندگی هستند، اما قهرمان اسطوره 
تکامل   ۀدهندشناختی، نشان ظر روان ن از  و   گرداندها، تعادل طبیعت را بازمی آن بر  ه با غلب 

ای  عنوان واسطه شخصیت و عبور از ناآگاهی به آگاهی است. در این مسیر، قهرمان به 
نظم کیهانی را   بار دیگر  کرده،خود را ایفا    ناجیمیان انسان و نیروهای مینوی، نقش  

ها در اساطیر جهانی، از طوفان نوح در متون سامی گرفته تا  مایهاین بن .کندمیبرقرار 
، بازتابی از یک ساختار ذهنی مشترک در یایرانـ    سیل و خشکسالی در اساطیر هندو

 ؛ ناخودآگاه جمعی هستند که همواره بر نقش قهرمان در احیای جهان تأکید دارند

به قلمرو   آسمان:  به  . عروج 14 از دستیابی  نمادی  به آسمان  در متون کهن، عروج 
فرمانروای   ،»جمشید ودا  ریگدر  است.    مینوی، پیوند با نیروهای الهی و جاودانگی بوده

دهد.«   رود تا راه مرگ را به دیگران نشانبه آسمان می،  کشور مردگان و پادشاه بهشت 
گوید: »تو خدای زمین نیز شیطان به جمشید می  تاریخ بلعمیدر  (  194:  1372  وداریگ)

کنی و داد گستری و باز به آسمان شوی.«  و آسمانی، به زمین آمدی تا کار زمین راست 
روایت (  179:  1386)طبری   آسمان  این  و  زمین  میان  واسطی  مقام  در  را  جمشید  ها 
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 .کنددهند که مسیر تعالی انسان را از حیات مادی به حیات جاودانه ترسیم می مینشان 
کند و میاش، به آسمان عروج مهر نیز پس از پایان مأموریت زمینی   یی،در آیین میترا»

 نیز بر این جنبه تأکید شده   مهریشت در  (  155:  1371)رضی  .«  گرددبه قلمرو الهی بازمی 
فراز بگذرد...   از  مهر دروجان، سواره  برانداختن  دیوان و  از کشتن  »مهر پس  است: 

(  383ـ    359:  1382)دوستخواه  کشند.«  گردونۀ او را تکاوران مینوی سپید و درخشان می

نه   میتراها،  این روایت  معرفی  را  کیهانی  نظم  پاسدار  بلکه  ایزد خورشیدی،  تنها یک 
  .کنند که فراتر از جهان مادی قرار داردمی

از دیدگاه الیاده، عروج به آسمان نمادی از گذر از جهان خاکی به قلمرو مینوی است 
میترا، همچون که نشان  به زمان مقدسّ است. جمشید و  انسانی  از زمان  دهندۀ گذر 

اسطوره  فرهنگقهرمانان  از  بسیاری  از ای  خود،  مأموریت  انجام  از  پس  ها، 
بازمیمحدودیت  الوهی  جایگاه  به سوی  و  رفته  فراتر  امر  های جسمانی  این  گردند. 

شود که در آن، قهرمان از حیات زمینی عبور کرده و  نوعی مناسک گذار محسوب می
در چارچوب نظریۀ یونگ، عروج به آسمان    .یابدمیبه مقام فرزانگی و جاودانگی دست 

است که نشان از تحقق نهایی فردیت دارد. قهرمان پس .« خویشتن»الگوی تجلی کهن 
یابد. در میها و پیروزی بر آشوب، به سطحی بالاتر از آگاهی دست ز گذراندن آزمون ا

ناخودآگاه جمعی، عروج به آسمان نماد تکامل روانی و رسیدن به روشنایی درونی  
 است.

 

 نتیجه

ها با خورشید، در چارچوب نظریۀ میرچا  بررسی تطبیقی جمشید و میترا و پیوند آن 
نماد حیات، نظم کیهانی و پیوند  دهد که خورشید در اساطیر ایرانی و  الیاده نشان می

 تنها یک عنصر طبیعی، بلکه تجلی الیاده خورشید را نه  .امر قدسی با جهان مادی است 
اساس،  برهمین.  خواندفرامیبازگشت جاودانه  داند که انسان را به  می .«  زمان مقدسّ»

 :اند از این مفهوم جمشید و میترا دو تجلی متفاوت 
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منبع مشروعیت، قدرت و  ـ   را  پادشاهی فرهمند، خورشید  مقام  شکوه جمشید، در 
با ایزدان و  ش  تابد، نمادی از پیوندایزدی جمشید می   هنوری که از فرّ.  داندسلطنتی می

الگوی پادشاه و قهرمان است  بازتاب کهن   اوبر طبیعت است. از منظر یونگ،  اش  ه سلط
است. در ناخودآگاه    بر آشوببخشی و غلبه نظم که نمایانگر تمایل انسان به قدرت،  

تسلط  و  روانی  امنیت  از  نور حسی  این  تاریکیجمعی،  را  بر  بیرونی  و  درونی  های 
 .کندمیالقا 

میترا، در جایگاه ایزد پیمان و عدالت، ارتباطی عمیق با خورشید دارد و نماد نجات  ـ  
پذیر است الگوی قهرمان ـ ناجی تطبیق شناسی یونگ، او با کهن و رهایی است. در روان

بر ترس و  یابی و مبارزه علیه تاریکی و آشفتگی، انسان را به تعالی، غلبه و با فردیت 
 .کندمیرشد معنوی هدایت 

به  تطبیق، خورشید  این  اسطوره در  دو شخصیت  این  میان  مشترک  عنصر  ای،  عنوان 
در چارچوب نظریۀ الیاده، خورشید  .  کندها ایفامی نقشی بنیادین در بازتعریف هویت آن 

های زمانی و زمینی فراتر  جایی که انسان از محدودیت ؛  است »بازگشت جاودانه.«  نماد  
تجسم مسیر تعالی و    شناختی نیزدر سطح روان .  یابدرود و با امر قدسی پیوند میمی

های درونی و خودآگاهی است که انسان را به کشف معنا و ثبات در برابر آشفتگی 
 .کندمی بیرونی هدایت 

حال، جمشید و میترا ارتباطی متفاوت با خورشید دارند. برای جمشید، خورشید  این   با
که برای میترا،  بیشتر نماد قدرت زمینی، اقتدار سلطنتی و نظم دنیوی است؛ درحالی

است. این   خوردهمفهومی الهی و جهانی دارد که با عدالت، معنویت و رهایی پیوند
الگوی پادشاه ـ قهرمان را  جمشید کهن:  داردشناسی یونگ نیز بازتابتفاوت در روان 

در میتجلی  که  نظم بخشد  و  کنترل  است پی  مادی  جهان  به  میترا درحالی   ؛بخشی  که 
ناجی و فردیت کهن نمایندگی الگوی  به تعالی معنوی و مییابنده را  انسان را  کند که 

 .خواندرهایی از قیود دنیوی فرامی 

نهایت، خورشید در این اساطیر، صرفاً یک عنصر کیهانی نیست، بلکه مفهومی قدسی  در
ین نماد  . اکندو طبیعت پیوند برقرار می  شناختی است که میان انسان، ایزدانو روان

یابی و دهندۀ نظم کیهانی و قدرت معنوی است، بلکه مسیر تحول، فردیت تنها نشان نه 
 .دهدمیتکامل روانی را نیز بازتاب



 فاطمه ثواب ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره/ 104

 کتابنامه 

 . تهران: سمت. 3. چتاریخ اساطیری ایران. 1380آموزگار، ژاله، 
 تهران: اساطیر.  .1. چآگاهی باهرویسپ  هرمزد. 1383اشه، رهام، 

 . کاویانی: . تهران1چ . الأنبیا و الأرض ملوک  سنی تاریخ  تا.بی الحسن، بن  حمزه اصفهانی،
 . تهران: سروش.  1چ . ترجمۀ جلال ستاری. رساله در تاریخ ادیان. 1372الیاده، میرچا، 

 . تهران: سروش.  1چ. ترجمۀ نصرالله زنگویی. مقدسّ و نامقدّس. 1375الیاده، میرچا، 

 . تهران: طهوری.  2چ. ترجمۀ بهمن سرکاراتی. اسطوره بازگشت جاودانه. 1384الیاده، میرچا، 
 . تهران: پایپروس. 1. چ. ترجمۀ نصرالله زنگوییافسانه و واقعیت . 1367 ،الیاده، میرچا

 . چشمه: تهران .1چ امینی. مریم ترجمۀ .میتراپرستی  در نو  پژوهشی .1380 دیوید، اولانسی،
 اساطیر.:  . تهران2چ  باجالان فرخی.  محمدحسین  ترجمۀ.  هند  اساطیر  شناخت   .1381ورونیکا،    ایونس،

  .130ـ  135، صص.  22. جمشید و خورشید. چیستا. 1364برومندسعید، جواد، 

 . صفی علیشاه: . تهران1چ زاده.صنعتی همایون ترجمۀ .زرتشت  کیش تاریخ .1377 مری، بویس،
 . آگاه: تهران .1چ .ایران اساطیر در پژوهشی .1362مهرداد،  بهار،

 . سیناابن: تهران .1چ داناسرشت. اکبر ترجمۀ .الباقیه آثار .1352 ابوریحان، بیرونی،
 . اساطیر: تهران .2چ . هایشت  .1377 ابراهیم، پورداوود،

 . توس: تهران سوم. چ .خرد  مینوی .1364 احمد، تفضّلی،
. بررسی سرانجام جمشید، پادشاه اساطیری در مآخذ  1392دهقی، محمود و دشتبان، زهرا،    جعفری

(،  9)31، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شناختیاسطوره  و عرفانی ادبیاتنشریه گوناگون. 
 .  40ـ  56صص. 

  و   زبان  نامۀکاوش.  ملی  حماسی   هایمنظومه  در  خورشید  و   مهر.  1385  حمید،  علی، قریهجعفری  
 . 63ـ  94 (، صص.12)7 ،فارسی ادبیات

doi: 10.29252/kavosh.2006.2338 
 اسطورۀ  تحلیل .  1399  سهیلا،  فارسانی،  ترابی  و  السادات،شکوه  هاشمی،  اعرابی   سیدمهدی،  حبیبی،
 ، تاریخی  هایپژوهش.  الگوییکهن  نقد  رویکرد  با  اسلامی  هایتاریخ  و  شاهنامه  در  شدهنقل  جمشید

 . 104ـ  87 ، صص(2)12

doi: 10.22108/jhr.2020.123747.2016 
 . طهوری: تهران .2چ حصوری.  علی تصحیح .نوروزنامه .1357 ابراهیم،عمربن نیشابوری، خیام

 .مروارید: تهران هفتم. چ  .اوستا .1382 جلیل،  دوستخواه،
 . بهجت : . تهران1چ .میترائیسم مهر آیین .1371هاشم،  رضی،
 .سخن: تهران .1چپنجم.  . جباستان ایران دانشنامۀ .1381هاشم،  رضی،

https://www.doi.org/10.29252/kavosh.2006.2338
https://www.doi.org/10.22108/jhr.2020.123747.2016


 105/  ...وندی و پ ترایو م دیجمش  یهااسطوره یقیتطب لیتحل ـــ ــــــ1404 پاییزـ 80ـ ش 21س

 . نقره: سوم. تهران نائینی. چ جلالی ترجمۀ محمدرضا  .1372 ،سرودها( ودا )گزیدۀریگ
زبان و ادبیات  . و اوستا شاهنامهبررسی وجوه اشتراک و افتراق جمشید در . 1394سرمد، زهره، 

 .147ـ  167(، صص. 4)11، فارسی

 . فرهنگی و  علمی انتشارات: تهران .1چ .ایران در ماه .1367 مهرانگیز، صمدی،
 محمدبنمحمد  ابوعلی  ترجمۀ  بلعمی(  الملوک )تاریخ  و  الرسل  تاریخ  .1386  جریر،محمدبن  طبری،
 .هرمس: تهران .1چگنابادی.  پروینِ محمد و بهار محمدتقی تصحیح بلعمی،
 . توس: تهران .1چ  .پهلوی هاینوشته در ایران فرهنگ و اساطیر .1374 رحیم، عفیفی،

 . بهزاد: تهران دهم. چ مول. ژول . تصحیحشاهنامه .1386 ابوالقاسم، فردوسی،
 . توس: تهران .1چ بهار. مهرداد . گزارندهبندهش .1369 دادگی،فرنبغ
 . پارسه: تهران .1چ.  پهلوی  برپایۀ متون ایرانی اساطیر فرهنگ .1387 خسرو، زاده،قلی

  احمد  آموزگار،  ژاله  ترجمۀ   .شهریار  نخستین   و  انسان   نخستین  .1383  امانوئل،  آرتور  سن، کریستن
 .چشمه: تهران .2چ تفضلی.

 . مشهد: گل آفتاب. 1چپناه.  . ترجمۀ شادی خسروقهرمان هزارچهره. 1385کمپبل، جوزف، 
 . تهران: بهجت  .1چ رضی. هاشم ترجمۀ .میترایی راز و رمز پر آیین .1380 فرانتس، کومن،
 .  242ـ  220 ،(24)5 ،فارسی ادبیات. اساطیر منشور در جمشید .1388، فرخ، نژادلطیف 

مجتبی،   دورودی،  و  ساناز  دگردیسی1398محجلین،   دوران  از  گذار  در  جمشید  اسطورۀ  های. 
شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  اسطوره  و  عرفانی  ادبیاتنشریه  اسلامی.    دوران  به   هندواروپایی
 . 223ـ  251(، صص. 54) 15، تهران جنوب

dor: 20.1001.1.20084420.1398.15.54.8.6 
  . 1چ  فرخی.  باجلان  حسینمحمد   تألیف  و  ترجمه  .ایران  اساطیر  شناخت  .1383  راسل،جان  هینلز،
 . اساطیر: تهران

.  شاهنامهقد اساطیری شخصیت جمشید ازمنظر اوستا و  . ن1386یاحقی، محمدجعفر و قائمی، فرزاد،  
 .  273ـ  305(، صص. 18)21، (زبان و  ادب) فارسی ادب نثرپژوهی

 هایش. ترجمۀ محمود سلطانیه. چ نهم. تهران: جامی. . انسان و سمبل1393یونگ، کارل گوستاو، 
 
English Sources 
Eliade, Mircea. 1958. Patterns in Comparative Religion. Translated by 
Rosemary Sheed. London: Sheed & Ward. 
Jung, Carl Gustav. 1969. The Archetypes and the Collective Unconscious. 
Translated by R. F. C. Hull, Princeton University Press. 
 
 
 
 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1398.15.54.8.6


 فاطمه ثواب ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره/ 106

References (In Persian) 

Afīfī, Rahīm. (1995/1374SH). Asātīr va Farhange Īrān dar Neveštehā-ye 
Pahlavī. 1st ed. Tehrān: Tūs. 
Amūzegār, Žāleh. (2001/1380SH). Tārīxe Asātīrī-ye Īrān. 3rd ed. Tehrān: 
Samt. 
Bahār, Mehr-dād. (1983/1362SH). Pežūhešī dar Asātīre Īrān. 1st ed. 
Tehrān: Āgāh. 
Bīrūnī, Abūreyhān. (1973/1352SH). Āsāro al-bāqīyyat. Tr. by Akbar 
Dānā-serešt. 1st ed. Tehrān: Ebne Sīnā. 
Borūmand-sa‘īd, Javād. (1985/1364SH). Jamšīd va Xoršīd. Chista 
Magazine. No. 22. Pp. 130-135. https://ensani.ir/fa/article/263713 
Boyce, Mary. (1998/1377SH). Tārīxe Kīše Zartošt (The History of 
Zoroastrianism). Tr. by Homāyūn San‘atī-zādeh. 1st ed. Tehrān: Safī Alī-
šāh. 
Campbell, Joseph. (2006/1385SH). Qahremāne Hezār Čehreh (The Hero 
with a Thousand Faces). Tr. by Šādī Xosrow-panāh. 1st ed. Mešhad: Gole 
Āftāb. 
Christensen, Arthur Emanuel. (2004/1383SH). Naxostīn Ensān va 
Naxostīn Šahrīyār (The First Man and the First King). Tr. by Žāle 
Amūzegār and Ahmad Tafazzolī. 2nd ed. Tehrān: Češmeh. 
Cumont, Franz. (2001/1380SH). Āyīne Por Ramz var Rāze Mītrāyī (The 
Mysterious and Symbolic Mithraic Cult). Tr. by Hāšem Razī. 1st ed. 
Tehrān: Behjat. 
Dūst-xāh, Jallīl. (2003/1382SH). Avestā. 7th ed. Tehrān: Morvārīd. 
Eliade, Mircea. (1988/1367SH). Afsāne va vāqe‘īyyat (Myth and Reality). 
Tr. by Nasro al-llāh Zangūyī. 1st ed. Tehrān: Pāpīrūs. 
Eliade, Mircea. (1993/1372SH). Resāle dar Tārīxe Adyān (Treatise on the 
History of Religions). Tr. by Jallāl Sattārī. 1st ed. Tehrān: Sorūš. 
Eliade, Mircea. (1996/1375SH). Moqaddas va Nāmoqaddas (The Sacred 
and the Profane). Tr. by Nasro al-llāh Zangūyī. 1st ed. Tehrān: Sorūš. 
Eliade, Mircea. (2005/1384SH). Ostūre-ye bāzgašt-e Jāvedāne (Myths of 
the Eternal Return). Tr. by Bahman Sarkārātī. 2nd ed. Tehrān: Tahūrī. 
Esfahānī, Hamze ebne al-hasan. (n.d.). Tārīxe Sonnī-ye Molūko al-arz va 
al-‘anbyīyā. 1st ed. Tehrān: Kāviyānī. 
Faranbaq-Dādegī. (1990/1369SH). Bandeheš. Explained by Mehr-dād 
Bahār. 1st ed. Tehrān: Tūs. 
Ferdowsī, Abo al-qāsem. (2007/1386SH). Šāh-nāme. Ed. by Jules Mohl. 
10th ed. Tehrān: Beh-zād. 
Habībī, Seyyed-Mahdī and  A‘rābī Hāšemī, Šokūho al-Sādāt & Torābī 
Fārsānī, Soheylā. (2020/1399SH). Tahlīle Ostūre-ye Jamšīd Naql Šode dar 
Šāh-nāme va Tārīxhā-ye Eslāmī bā Rūy-karde Naqde Kohan-olgūyī. 



 107/  ...وندی و پ ترایو م دیجمش  یهااسطوره یقیتطب لیتحل ـــ ــــــ1404 پاییزـ 80ـ ش 21س

Journal of Historical Researches. 2nd Year. No. 12. Pp. 87-104. 
https://www.doi.org/10.22108/jhr.2020.123747.2016 
Hinnells, John Russell. (2004/1383SH). Šenāxte Asātīre Īrān 
(Understanding Iranian Myths). Tr. by Mohammad-hoseyn Bājālān 
Farroxī. 1st ed. Tehrān: Asātīr. 
Ions, Veronica. (2002/1381SH). Šenāxte Asātīre Hend (Indian 
Mythology). Tr. by Mohammad-Hoseyn Bājelān Farroxī. 2nd ed. Tehrān: 
Asātīr. 
Ja’farī Dehqī, Mahmūd and Daštbān, Zahrā. (2013/1392SH). Barrasī-ye 
Sar-anjāme Jamshīd, Pādešāhe Asāṭīrī dar Maʾāxeze Gūnāgūn. Quarterly 
Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad University- South 
Tehran Branch. 9th Year. No. 31. Pp. 40–56. 40. 
https://sanad.iau.ir/fa/Article/1051293 
Ja’farī Qarīye‘alī, Hamīd. (2006/1385SH). Mehr va Xoršīd dar 
Manzūmehā-ye Hemāsī-ye Mellī. Journal of Kavoshnameh in Persian 
Language and Literature. 7th Year. No. 12. Pp. 63-94. 
www.doi.org/10.29252/kavosh.2006.2338. 
Jung, Carl Gustav. (2014/1393SH). Ensān va Sambolhā-yaš (Man and His 
Symbols). Tr. by Mahmoud Soltānīyyeh. 9th ed. Tehrān: Jāmī. 
Latīf-nežād, Farrox. (2009/1388SH). Jamšīd dar Manšūre Asātīr. Persian 
Literature Magazine. 5th Year. No. 24. Pp. 220-242. 
https://sid.ir/paper/194128/fa 
Mohajjelīn, Sānāz and Dorūdī, Mojtabā. (2019/1398SH). Degardīsīhā-ye 
Ostūrīe-ye Jamšīd dar Gozār az Dowrāne Hend va Orūpāyī be Dowrāne 
Eslāmī. Quarterly Journal of Mytho- Mystic Literature. Islamic Azad 
University- South Tehran Branch. 15th Year. No. 54 Pp. 223-251. 
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1398.15.54.8.6 
Pūr-dāvūd, Ebrāhīm. (1998/1377SH). Yešthā. 2nd ed. Tehrān: Asātīr. 
Qolī-zāde, Xosrow. (2008/1387SH). Farhange Asātīre Īrānī bar Pāye-ye 
Motūne Pahlavī. 1st ed. Tehrān: Pārse. 
Razī, Hāšem. (1992/1371SH). Āyīne Mehr (Mītrā’īsm). 1st ed. Tehrān: 
Bahjat. 
Razī, Hāšem. (2002/1381SH). Dāneš-nāme-ye Īrāne Bāstān. 5th vol. 1st 
ed. Tehrān: Soxan. 
Rīgvedā (Gozīde-ye Sorūdhā). (1993/1372SH). Tr. by Mohammad-rezā 
Jallālī Nā’īnī. 3rd ed. Tehrān: Noqre. 
Sarmad, Zohre. (2015/1394SH). Barrasī-ye Vojūhe Ešterāk va Eftetāqe 
Jamšīd dar Šāh-nāme va Avestā. Persian Language and Literature 
Journal. 4th Year. No. 11. Pp. 147-167. 
https://sanad.iau.ir/Journal/pl/Article/912914 
Samadī, Mehr-angīz. (1988/1367SH). Māh dar Īrān. 1st ed. Tehrān: 
Entešārāte Elmī va Farhangī. 

https://sanad.iau.ir/fa/Article/1051293
https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084420.1398.15.54.8


 فاطمه ثواب ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ شناختیادبیات عرفانی و اسطوره/ 108

Šah, Rohām. (2004/1383SH). Hoemazd Bāhrūyesp Āgāhī. 1st ed. Tehrān: 
Asātīr. 
Tabarī, Mohammad ebne Jarīr. (2007/1386SH). Tārīxo al-rosol va al-
molūk (Tārīxe Bal‘amī). Tr. by Abū-alī Mohammad ebne Mohammad-
ebne Bal‘amī. Ed. by Mohammad-taqī Bahār and Mohammad Parvīne 
Gonābādī. 1st ed. Tehrān: Hermes. 
Tafazzolī, Ahmad. (1985/1364SH). Minū-ye Xerad. 3rd ed. Tehrān: Tūs. 
Ulansey, David. (2001/1380SH). Pežūhešī Now dar Mītrā-parastī (The 

). Tr. origins of the Mithraic mysteries: cosmology and salvation in the ...
by Maryam Amīnī. 1st ed. Tehrān: Češmeh. 
Xayyāme Neyšābūrī, Omar ebne Ebrāhīm. (1978/1357SH). Nowrūz-nāme. 
Ed. by Alī Hosūrī. 2nd ed. Tehrān: Tahūrī.. 
Yāhaqqī, Mohammad-Ja‘far and Qā’emī, Farzād. (2007/1386SH). Naqde 
Asātīrī-ye Šaxṣīyyate Jamšīd az Manzare Avestā va Šāh-nāme. Journal of 
Prose Studies in Persian Literature. 21th Year. No. 18. Pp. 273-305.  
 



Abstracts of Articles in English  / 11 

 

 

 
 

 

 

A Comparative Analysis of the Myths of Jamshid and 

Mithra and Their Connection with the SunWithin the 

Framework of Eliade’s and Jung’s Theories 
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Myths, as one of the cultural and identity-forming foundations of ancient 

civilizations, have played a key role in shaping the intellectual, social, and 

psychological structures of societies. Comparative study of myths and ancient 

symbols can reveal new dimensions of identity, social roles, and cosmic 

worldviews. In Indo-Iranian mythology, the figures of Jamshid and Mithra 

maintain symbolic and functional ties with the Sun, manifested in different 

contexts. Accordingly, this research, through an analytical-comparative 

approach and based on Mircea Eliade’s theory of the sacred and religious 

symbolism and Carl Gustav Jung’s theory of archetypes, examines and 

analyzes these symbolic connections. The findings indicate that the Sun, 

beyond being a natural phenomenon, appears as a symbol of eternal return and 

psychological security, cosmic order, and spirituality in relation to these 

myths. In this context, Jamshid embodies earthly authority, political power, 

and the human desire to impose order on the material world while remaining 

connected to divine forces and nature. In contrast, Mithra, with the archetype 

of a savior and spiritual figure, represents divine justice, humanity’s need for 

spiritual growth, and liberation from worldly constraints. From Jung’s 

psychological perspective, these fundamental differences reflect the profound 

human tendency toward security, light, and hope in the face of inner and outer 

turmoil, thus making the Sun a central element in redefining cultural and ritual 

identities. 
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